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منتخب زندگی نامه شهید والامقام  سردار شهید علی ایمانیان
فرمانده گردان امام علی(ع) جهاد سازندگی نجف‌آباد
  مدرک فوق ‌دیپلم خود را در رشتۀ ساختمان، از انستیتو تکنولوژی اصفهان (دانشکدۀ شهید مهاجر) گرفت. در دوران تحصیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خود را علیه رژیم آغاز کرد. به بیان دوستانش بی باکی و تهوّر خاصی داشت. بعد از دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی‌اش را بدون ترس و هراس بیشتر کرد، حتی به خاطر پخش اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی چند بار ساواک او را دستگیر کرد و چون مدرکی از او نداشتند، آزاد شد.

وقوع زلزلۀ دلخراش طبس، علی را راهی آن دیار کرد تا با دوستانش به سرپرستی حاج یدالله انتشاری ضمن کمک رسانی به مردم، برای ترمیم خرابی‌های ناشی از زلزله اقدام کنند و هدف سیاسی رژیم پهلوی را از کمک‌های ظاهری به مردم زلزله زده، خنثی سازند.

علی در اوج مبارزات خود علیه رژیم شاه، فعالیت‌های فرهنگی درخور توجهی نیز انجام داد، همچون: برپایی نمایشگاه کتاب در شهرکرد. علی شب و روز آرام نداشت و می‌خواست برای انقلاب اسلامی قدمی برداشته باشد. 

با پیروزی انقلاب وارد مرحلۀ تازه از زندگی خود شد. وی با پذیرفتن عضویت کمیتۀ انقلاب اسلامی تلاش کرد در سامان دادن اوضاع اجتماعیِ آغازین روزهای بعد از پیروزی انقلاب مشارکت داشته باشد.

در سال 1358 هم‌زمان با شغل معلمی، به فعالیت‌های جهاد قدم گذاشت و با تشکیل جهاد‌سازندگی جزء اعضای این نهاد در نجف‌آباد شد. به همراه شهیدان: اکبر فتاح‌المنان، حسین سمندری، عبدالحمید امیرکاوه، حیدرعلی امامی، حسین پارسا و ... برای کمک به مردم روستاهای محروم شهرکرد، عازم اردل شد. این بزرگواران در ساختن مسجد و حمام در شهر اردل همکاری کردند. در سال 1359 و هم‌زمان با شروع جنگ، به همراه دوستان جهادگرش عازم خرمشهر شدند. پس از سقوط خرمشهر، جهاد اصفهان مستقر در آبادان را تشکیل دادند و در کمک‌رسانی به رزمندگان و مردم آبادان از هیچ کوششی دریغ نکردند. مسئولیت مهندسی جهاد نجف‌آباد مستقر در خرمشهر را به عهده گرفت و تا زمان شهادت لحظه لحظه در صحنه‌های جنگ حضور داشت. 

علی در عملیات‌های بزرگ: ثامن‌الائمه(ع)، طریق‌القدس و فتح‌المبین به عنوان مسئول جهاد نجف‌آباد شرکت داشت. در مرحلۀ دوم عملیات طریق‌القدس، دشمن با تمام امکانات زرهی‌اش پاتک گسترده‌ای را آغاز کرد که پس از آن رزمندگان زیادی شهید و مجروح شدند. به لطف خدا و رشادت‌های علی پل سابله از تصرف مجدد دشمن در امان ماند. طی مدت حضورش در جبهه‌های جنگ، دو بار هدف اصابت گلوله و ترکش خمپاره قرار گرفت. هنگامی که برای شرکت در عملیات فتح‌المبین آماده شد، به مادرش گفت: «من این بار شهید می‌شوم و جسدم در بین عراقی‌ها می‌ماند.»

در این عملیات، با حفظ سِمت مسئول مهندسی جهاد‌سازندگی نجف‌آباد را در غربِ جبهۀ شوش به عهده گرفت و حماسه‌ها آفرید. سرانجام در محور دزفول بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد و به شهادت رسید، پیکرش نیز در جبهه ماند. 

مادرش پس از شنیدن خبر شهادت او عنوان کرد: «فرزند من که از شهید بهشتی عزیزتر نبود، او بایستی فدای اسلام می‌شد. من از اول او را وقف این راه کرده بودم.»
